
از گذشته های دور بر سر این موضوع 
اینکه  بر  مبنی  بوده،  اختلاف نظرهایی 
کتسابی و مبتنی بر  نویسنده شدن امری ا
آموزش است یا وابسته به استعداد فطری 

افراد. نظر شما در این باره چیست؟
هنر  هر  مثل  است.  هنر  داستان نویسی 
دیگری به شم هنری نیاز دارد و به مهارت هنری. 
مهارت هنری که به روشنی آموختنی است و 
تمرین کردنی. شم هنری هم به گمانم با خواندن 
گر پرسش را به  بسیار فراهم می شود. بنابراین ا
کوشش یا جوشش(  آن پرسش معروف قدیمی )
کنیم، فکر می کنم همان جوشش هم  بدل 
کوششی است. داستان نویس باید تا می تواند 
بخواند و بیاموزد. امروزه هم برخلاف گذشته 
محتوای آموزشی بسیار خوب در دسترس است. 
از کتاب های متنوع ترجمه شده و ترجمه نشده 
کارگاه های  و  آموزشی  دوره های  تا  ؛  بگیر
مختلف. از زمان کرونا به این طرف حتی برخی 
دانشگاه های معتبر جهان دوره های آموزش 
داستان نویسی شان را به رایگان و به صورت 
آنلاین برگزار کردند و خوشبختانه برای ایرانیان 

هم در دسترس بود. 

 شما همچنین در فضای نشر فعالیت 
دارید، اوضاع و احوال نشر داستان چگونه 

است؟
گر پرسش شما را به احوال نشر داستان  ا
ایرانی محدود کنم چالش های زیادی پیش رو 
داریم. به گمانم یکی از بزرگ ترین مشکلات 
حوزه نشر داستان یکطرفه بودن رابطه  ناشر با 
مخاطب است. تا جایی که من دیده ام؛ ما مطلقا 
چیزی به عنوان بازارسنجی و مخاطب سنجی از 
جانب ناشران داستان فارسی نداریم. دلیلش 
کم بر مدیران  هم برمی گردد به ایدئولوژی حا
نشر فارسی که نگاه ارشادی به جامعه دارند. 
اغلب شان تصور می کنند باید سواد و سلیقه  
مخاطب ایرانی را ارتقا دهند. از چه جایگاه و با 
چه حقانیت و صلاحیتی؟ مشخص نیست. با 
مدیر یکی از پرمخاطب ترین ناشران گفت وگو 
کردم در حوزه داستان  می کردم و پیشنهاد 
فارسی، از یکی از ژانرهای داستانی بیشتر بهره 
گفت؛ یک نفر هم در ایران  بگیرد. قاطعانه 
داستان فارسی در این ژانر نمی خواند. بعد که 
نظرسنجی عمومی »داستان بیست و پنج« را 
برگزار کردیم، ۱۸ هزار رأی مخاطبان در آن ثبت 
انر  شد و جالب بود که تقریبا هر اثری در آن ژ
خاص منتشر شده بود، در فهرست آثار برتر و 
با آرای بسیار بالا جا گرفته بود. این یعنی ناشر 
ما اساسا مخاطبش را نمی شناسد و علاقه ای 
هم ندارد بشناسد. سلیقه  ناشران ما همان 
سلیقه  داوران جوایز ادبی است و نتیجه اش 
همین وضعیت تیراژ داستان فارسی و وضعیت 
اقتصادی ناشران و به دنبال آن وضعیت اعتبار 

و درآمد داستان نویس ماست. 
 به نظر شما عامل اصلی تیراژهای چندصد 
نسخه ای چیست؟ کاهش میل به مطالعه به 
دلایل اقتصادی و... یا رضایت بخش و جذاب 

نبودن آثار داستانی تالیفی؟
به نظرم دو عاملی که شما گفتید، هر دو در کار 
است اما پیش از آن دوست دارم به عامل سومی 
هم اشاره کنم. بر اساس آماری که از خانه کتاب و 
کتابخانه ملی دریافت کردم از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ 
فقط عناوین چاپ اولی و تازه در حوزه داستان 
کوتاه و رمان فارسی، ۳۴ هزار عنوان بوده است. 
یعنی هر ساله حدود ۱۴۰۰ عنوان کتاب داستان 
گر کتاب های نوبت  فارسی تازه منتشر می شود. ا
چاپ دوم به بعد و قدیمی ها را اضافه کنیم و 
کنیم  داستان های ترجمه شده را هم اضافه 
حتما به عدد بسیار بسیار بزرگی خواهیم رسید. 
گذشته  به نظر می رسد نسبت به دهه های 
تعداد عناوین منتشر شده در حوزه داستان 
رشد بسیار بالایی داشته است. طبیعی است که 
تیراژ کل کتاب های خریداری شده حوزه داستان 
را به این تعداد عناوین تقسیم کنیم به عدد 
کوچک تری برسیم و از تیراژهای چندهزارتایی 
برسیم به تیراژهای چندصدتایی که الان داریم. 
جدای از این موضوع، قطعا عامل اقتصادی 
هم مهم است. مردم در شرایط اقتصادی بسیار 
دشواری به سر می برند و سرگرمی و دانش 
احتمالا آخرین عضو سبد خرید خانوار باشند. 
ضمن اینکه تا همین چند دهه پیش تنها رقیب 
جدی کتاب، تلویزیون بود. اما امروزه گزینه های 
خیلی خیلی زیادی )از شبکه های اجتماعی، 
تا فیلم ها و سریال های دانلودی( در دسترس 
مخاطب است و طبیعی است که همه این ها در 
کوچک تر شدن سهم کتاب از سبد خانوار نقش 

داشته باشد. 
تالیفی  آثار  از جذاب نبودن  با این همه 
گرچه در این حوزه بسیار  نمی توان گذشت؛ ا
واقعیت  خوشبین ام.  پیش رو  سال های  به 
آن است که نسل اول داستان نویسی مدرن 
ایران به آموزه های داستان نویسی روز دنیاو 
نشان  توجه  روایی  شیوه های  و  شگردها 
که ادبیات به اصطلاح  می دادند اما زمانی 
متعهد فضای داستان نویسی ایران را هم مثل 
بسیاری دیگر نقاط جهان آلوده کرد، داستان 
به ابزاری برای تبلیغات حزبی و غالب کردن 
که  ایدئولوژی منحط مرتجع بدل شد  یک 
دیگر اصالتی در خود نداشت. در مقابل این 
جریان، نویسندگان ایرانی دیگری که اتفاقا به 
آموزه های داستان نویسی هم مسلط و آشنا 
کید را بر فرم گذاشتند و آثار فرم گرایانه  بودند، تأ
که ارزشمند هم  و مدرن بسیاری خلق شد 
همین  متأسفانه  آنان  پیروان  اما  بودند، 
پیچیدگی های روایی و فرم گرایی را می دیدند 
و اصول و آموزه های زیربنای داستان را نه. 

این روند منتهی به تولید داستان هایی شد 
که پیچیده گو، سخت خوان، دیریاب و البته 
توخالی بودند. چنین داستان هایی هم در 
جشنواره ها و جوایز ادبی ستوده می شد و 
هم ناشرانی را برجسته کرد که دوست داشتند 
و  نباشد  قصه گو  که  کنند  چاپ  داستانی 
کسی اصلا نفهمد چرا این ها را  که  چه بهتر 
گیر شدن این  می خواند! طبیعی است که فرا
جریان داستان »ادایی« بیش از همه به خود 
هنر داستان آسیب زد و مخاطب در شرایطی 
که اولویت داستان برایش به دلایل اقتصادی 
داستان ها  این  خواندن  با  بود  کرده  افت 
گفتم  عطایش را به لقایش بخشید. پیش تر 
خوشبین ام؛ چون از دهه  نود به این سو نسلی 
از داستان نویسانی داریم که فروتنانه به دنبال 
و  هستند  داستان نویسی  اصول  یادگیری 
داستان روز دنیا را می خواندن، خوشبختانه 
استفاده از اینترنت و خواندن زبان های دیگر 
برایشان دشواری های گذشته را ندارد )یا کمتر 
گر منابع موردنیازشان را به  دارد( و بنابراین ا
فارسی پیدا نکنند از منابع روزآمد خارجی 

استفاده می کنند. 

فکر  رسانه ای،  فعال  یک  عنوان  به   
می کنید چطور می شود جامعه را به خواندن 
علاقه مند کرد؟ با تولید محتوا و تبلیغات یا... 
حوزه  متخصصان  باید  را  این  که  البته 
تبلیغات و بازاریابی بگویند. چیزی که به ذهن 
من فعال این حوزه می رسد، مجموعه ای از 
مخاطبان  و  اهداف  با  متنوع  فعالیت های 
که  متنوع است. حتما تبلیغات و محتوایی 
غیرکتابخوان  مخاطب  جذب  برای  صرفا 
طراحی شده باشد، ممکن است برای مخاطب 
حرفه ای دافعه هم داشته باشد. درمقابل 
محتوای ارائه شده به مخاطب حرفه ای برای 
کسانی که اساسا در شمار جامعه  کتابخوان 
نمی گنجند، نامفهوم و بی معنا خواهد بود. 
نتیجه اینکه فکر می کنم طیفی از فعالیت های 
تبلیغی و محتوایی نیاز است تا اولا کتاب های 
تازه را به مخاطب کتاب خوان معرفی کند و ثانیا 
افراد تازه ای را به جمع کتابخوانان بیفزاید. 
بر  مبتنی  تخصصی  نقدهای  ترتیب  این  به 
برای  معمول  مرورهای  ادبی،  نظریه های 

معرفی کتاب و حتی گرفتن عکس با کتاب و 
گرام هر یک  فنجان قهوه و انتشارش در اینستا

مخاطب و کارکرد خاص خود را دارند. 

 کمی از داستان ها و فعالیت های اخیر و 
حال حاضر خود بگویید. 

در سال های اخیر که کتابی منتشر نکردم. 
یک رمان، یک مجموعه داستان و چند نوولا 
که امسال از آن میان، یک رمان با  نوشتم 
 » کنار با نشر » نشر چشمه و تعدادی نوولا 
منتشر خواهد شد. فضای رمان از دو روایت 
موازی شکل گرفته که یکی در فضایی تاریخی و 
اساطیری و با ارجاع به متون کهن پیش می رود 
و دیگری روایت زندگی آدمی امروزی در ایران 
است و این دو روایت هر دو بر هم اثرگذارند. 
نوولاها هم فضای متفاوتی دارند که با روابطی 
از  بینامتنی به هم ارجاع می کنند. در یکی 
آن ها تلاش کرده ام موقعیت وجودی انسان 
ایرانی در بزنگاهی اساطیری را تصویر کنم که 
کهن  ارجاعات متعددی به روایات و متون 
دارد. دوتای دیگر سویه ای جنایی و معمایی، 
اما بار دیگر با تمرکز بر تجربه وجودی انسان در 
بزنگاه داستانی نوشته شده اند. توجه ویژه ام به 
جهان داستان و مکان پردازی و ارتباط هویت 
و حتی رویداد با مکان در همه این آثار شاید 

گی های مشترک این داستان ها باشد.  از ویژ

« مسئولیت   در حال حاضر در نشر »کنار
بخش تالیف را برعهده دارید؛ درست است؟
کنار  گذشته انتشارات  بله. زمستان سال 
بخش تالیفی خود را راه اندازی کرد و مسئولیت 
این بخش را به من سپردند و در حوزه داستان 
فارسی چند اثر منتشر کردیم. در این حوزه تلاش 
ما این است که داستانی منتشر کنیم که اصول 
و آموزه های داستان نویسی را رعایت کرده باشد، 
جذاب و خواندنی باشد و در عین حال از منظر 
شگرد و شیوه های روایی هم حرفی برای گفتن 
داشته باشد. با رعایت این موارد خوشبینیم که 
بتوانیم آثار تالیفی داستان نویسان فارسی را به 
ناشران خارجی هم پیشنهاد کنیم و این یکی 
از مواردی است که در انتخاب داستان فارسی 
برای انتشار در نشر کنار به آن توجه ویژه داریم. 
به باورم هر سه کتابی که زمستان سال گذشته 

منتشر کردیم )روایت های نامعتبر از سیامک 
صدیقی، دیومحله از مجتبی موسوی کیادهی 
گی ها  و آواز نیشکر از حبیب پیریاری( این ویژ
را دارند و همین مهم ترین وجه تمایزشان با 
»جریان اصلی« ناشران داستان فارسی است. 
گی های بومی، زبان  علاوه بر این ها تلفیق ویژ
توجه  و  زنده  جهان پردازی  توجه،  درخور 
به تجربه  وجودی شخصیت در بزنگاه های 
داستانی، از این آثار داستان هایی هم خواندنی 
که  امیدوارم  است.  ساخته  ارزشمند  هم  و 
بتوانیم همین روند را در ادامه کار بخش تالیفی 

انتشارات کنار دنبال کنیم. 

؟  در حوزه آموزش چطور
کلاس ها و کارگاه هایم را مثل گذشته دارم. 
کارگاه های خصوصی ام بسته به نیاز آموزشی 
در  می شود.  ارائه  و  برنامه ریزی  مخاطب 
کارگاه های رویارو با داستان یک روش منسجم 
و مرحله به مرحله  داستان نویسی بر اساس 
توصیه های مدرسان و نویسندگان مطرح جهان 
را به مخاطبان پیشنهاد می کنم و کارگاه های 
دیگری هم دارم که به متون روایی و داستانی 
کهن فارسی )مثل شاهنامه و تاریخ بیهقی(  
از منظر روایت شناسی و داستان نویسی نگاه 
کارگاه های  این ها  که  کنیم  توجه  می کنیم. 
که  شناخت و آموزش این متون نیستند، چرا
بدیهی است سخن گفتن درباره  شاهنامه و تاریخ 
بیهقی با وجود استادان برجسته و دانشمند 
فارسی جایی برای نویسنده  تازه کاری چون من 
گرچه آشنایی  باقی نمی گذارد. در این کارگاه ها ا
ابتدایی با این متون برای مخاطب ناآشنا به آن ها 
نیز حاصل می شود و ممکن است دریچه ای برای 
ورود به دنیای این متون فراهم کند اما هدف 
اصلی این است که ببینیم داستان نویس امروزی 

از این متون چه می تواند بیاموزد. 
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ک بارُون« مروری بر »آبی های غمنا
رویاینیمهتمام

اصغر  نوشته  بارُون«  ک  غمنا »آبی های 
عبداللهی، قصه زندگی و خاطرات راوی؛ یادمانی 
از گذشته که در اندیشه و ذهن او برجای مانده. 
در جایی از داستان، ژرژ ارمنی به راوی قصه 
می گوید: ببین رفیق، تو جوونی. پونزده شونزده 
سالته. خیلی مونده بدونی، هر آدمی یه راز داره که 
به هیشکی نمی گه. حق داره نگه، چون حق آدمه 
که یه راز داشته باشه... و این داستان، راز راوی 
است که پس از پنجاه و پنج سال بر زبان جاری 
می شود؛ سال هایی که در گذر عمر همچون چشم 
بر هم نهادنی سپری شده است: »عمر آدم مثل آه 
می گذره. مثل قطره  اشک. درست مثل من وقتی 
اون روز رکاب می زدم تا برسم خونه شازده. مثل 
ک... داستانی  باد می رفتم....« »آبی های غمنا
است خواندنی و لذت بخش که آرام آرام در جان 
می نشیند و به حسی عمیق بدل می شود. قصه، 
روایت اتفاقی است باور نکردنی برای راوی که 
وقوع آن در مخیّله اش  نمی گنجید، اما در آستانه 
حادث شدن بود، تا اینکه به یکباره از دست رفت 
و حسرتش ماند برای او - و برای ما پس از خواندن 
داستان- و اینک که سال هاست از دستش داده، 
همچنان مابین خاطراتش در جست وجوی آن 
است؛ جست وجوی بختی که می رفت به او رو 
کند اما... انگار اندوه این رویای به بار ننشسته، 
گاه و  کان پس از این همه سال در ناخودآ کما
جان راوی مانده. انگار هنوز افسوس به وقوع 
نپیوستنش را می خورد و آرزویش را دارد. گویی 
دیگر فرصتی این چنین در زندگی برایش رقم 
نخورده، که هنوز تمایلش به آن خاطره است و آن را 
باز می گوید. پنداری که چیزی گم کرده در درونش 
دارد که با روایت دوباره  خاطراتش در پی بازیابی 
آن است، تا بلکه دمی آرام گیرد. گویا فاصله او با 
رسیدن به رویایی واقعی در زندگی، یعنی التفات 
و محبت  »ماه جهان« به او، با آن همه زیبایی، 
، سر زندگی، استعداد و آوازه، که از  متانت، وقار
همان دیدار اول و از پسِ نگاه های محبت آمیز و 
شوخی های سرخوشانه اش با راوی شکل گرفته 
بود: »این اولین باری بود که یه خانم متمول با 
من سرخوشانه شوخی می کرد. حدود پنج ثانیه 
به من نگاه کرد، با تبسمی ملیح... ، به اندازه 
همان سه  ثانیه مکثی بود که باید می کرد و بعد پا 
به صحنه نمایش می گذاشت، اما آن سه  ثانیه - و 
آن انتظار- هیچ  گاه به سرانجام نرسید، هیچ وقت 
تمام نشد؛ چون صحنه 
به هم ریخت، چون تهران 
»تهران  ریخت:  به هم 
به  بود.«  شده  اِشغال 
گر آن صحنه  قول راوی ا
شهریور  سه  جای  به 
۱۳2۰، یک سال بعد تر و یا 
قبل تر از آن روز بود، همه 
چیز برایش فرق می کرد. 
شاید آن حرف هایی که 
به زعم او در دل خودش، 
ماه جهان و بقیه مانده 
بود برملا می شد. شاید 
کنون که وقتی  همچون ا
گذشته را به یاد می آورد 
- و ما که داستانش را می خوانیم- رگه هایی از 
علاقه و توجه »ماه جهان« به او دیده می شود... 
و آن تمایل نهان ماه جهان به وی آشکار می شد و 
همچون نقشی که برایش نوشته بود تا پشت پرده 
نمایش پنهان شود و زمانی که »مادام کریستوا« 
خبر علاقه نداشتنش به »هلمزلف« را به وی داد، 
در انتهای صحنه به مادام بپیوندد، در زندگی 
واقعی نیز همین گونه می بود و به رغم تمایل 
« متمول به ماه جهان، او در پسِ پرده  »قنبرپور
واقعیت، به راوی قصه، به پسرک پادوی قنادی 
علاقه داشت... اما حیف که آن سه  ثانیه هیچگاه 
به انتها نرسید و دریغ که آن رویا، که شاید در 
عین ناباوری راوی، می رفت تا به واقعیت بدل 
شود، برای همیشه ناتمام ماند و افسوسش را 
برای راوی - و ما- بر جای گذاشت. مثل افسوس 
آن لحظه ای که راوی می گوید به جای نگاه به 
ماه جهآنکه به او می نگریست، سرش را پایین 
انداخته و به گل های قرمز حاشیه ظرف  شیرینی 
که اون  خیره شده: »افسوس بزرگ من اینه 
دقایق تماما به رولت توی بشقاب و گل های ریز 
نقاشی شده صفحه سفید بشقاب زل زده بودم. 
افسوس....«  اصغر عبدا... توسط راوی داستانش 
که با حسرتی ملموس در بازگویی خاطرات خود 
له زار  آنها را ورق می زند، ما را به تهران قدیم، به لا
با آن نمایش های تئاتر، به خیابان ها و مغازه های 
گوشه و کنار آن و آدم هایی که هر کدام قصه ای 
دارند، می برد. سبک نوشتاری و نثر او نیز کاملا 
مطابق با روایتی مبتنی بر خاطره گویی است، 
و همین امر نیز اثر را دلنشین نموده و مخاطب 
را به شنیدن قصه راوی ترغیب می نماید. لحن 
روایی راوی اثر نیز بر این امر صحه می گذارد: 
»شب بود. برف می اومد. هیچ وقت دیگه تهرون 
اون طوری برف نیومد. هیچ وقت. یعنی من که 
تو این همه سال، شصت و دوسالی که تهرونم، 
ندیدم، این  جوری - اون جوری- برف بیاد.« 
حتی راوی جایی در میانه قصه گویی و تعریف 
خاطراتش، مستقیما با مخاطبِ صحبت هایش 
دیالوگی برقرار می کند: »چایی مونده است؟ آخه 
تلخه، دهنم گس شد... تا به ما یادآوری کند که 
در حال شنیدن قصه او هستیم، و نه خواندن 

خاطراتش. 

یادداشــــــــــت

کز نشر کتاب( در پیشبرد و  آرمان ملی- هادی حسین نژاد: شکی نیست که ناشران )مرا
شکل دهی جریان های فکری در جامعه، نقش بازی می کنند و می توانند با اعتبار اندوزی و 
جلب اعتماد مخاطبان خود طی سالیان متمادی، بر ذائقه  ادبی آنان نیز تاثیر بگذارند، اما آیا 
این ظرفیت همیشه در مسیر درستی به کار گرفته می شود؟ مسعود بربر، نویسنده و مدرس 
داستان نویسی معتقد است این موقعیت استراتژیک، برخی از ناشران را به یک سونگری 
و نگاهی »ارشادگونه« مبتلا کرده؛ آنچانکه بی توجه به نیاز و علاقه جامعه، تنها خود را در 
مدیریت ذائقه و ارتقای جامعه محق و صاحب صلاحیت می دانند! او می گوید: »ناشر ما 
اساسا مخاطبش را نمی شناسد و علاقه ای هم ندارد بشناسد.. نتیجه اش همین وضعیت 
تیراژ داستان فارسی و وضعیت اقتصادی ناشران و به دنبال آن وضعیت اعتبار و درآمد 

داستان نویس ماست. 

میلاد سعادتی
منتقد

مسعود بُربُر در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ناشراننگاهارشادی
بهجامعهدارند!

نسیم خلیلی
نویسنده و پژوهشگر

»پژواك چینه ها« به قلم داوود صیادی، مجموعه  کوچك و گرم 
و غمگینی از چهار داستان کوتاه است که همگی در بستری از یك 
روستای کویری در ابرکوه یزد روایت شده اند؛ اندوه و سوگ و فقدان 
مولفه ای ست که در همه  این روایت ها تکرار می شود، حتی وقتی 
سخن از بازی های کودکان روستاست، باز هم فقدان و سوگ است 
که سایه بر همهمه  شادمانه  کودکان تایرران می فکند؛ وقتی پدر 
می خواهد با به دام انداختن و قاچاق پرنده های شکاری، بر فقر 
پیروز بشود هم باز مرگ است که بر داستان سیطره پیدا می کند؛ در 
روایت سیلاب نیز - که بازنمونی خلاقانه از سیلاب در روستاست 
- مرگ در هیاتی دیگر بازتولید می شود: بچه خرگوشی که مرده 
است، و »جوجه تیغی کوچکی اندازه  یك پرتقال که خودش را جمع 
گر خودش  کرده. شاید که در لحظه  هجوم سیلاب فکر کرده بود ا
را گلوله کند، سیلاب از خارهای سیخ سیخش می ترسد و به نفس 
ترس خورده اش نفوذ نمی کند.« با این حال نویسنده  اندوهگین 
این روایت ها همواره خود را از فرو رفتن در باتلاق گلین پس از 
سیلاب غمگین این قصه ها نجات می دهد و به زندگی، هرچند 
متروك و آفتاب سوخته بر فراز چینه  باغی بهاری، چنگ می زند، یا 
، یا با  با راندن تایر موتورسیکلت تصادفی به دست کودکان سوگوار
رها کردن کودك از مرگ در باتلاق پس از سیلاب، وقتی کیسه  مملو 
از اجساد حیوانات جان سپرده در بلایی طبیعی را بر دوش کشیده 
است، و حتی با خود مرگ وقتی که بتول می میرد و از رنج زیستنی 
فرساینده با صفدر که مبتلا به نوعی دیوانگی نفرین شده بوده 
است، رها می شود. در همه  این قصه ها آنچه نهایتا بر ذهن و ضمیر 
مخاطب رسوب می کند، تقلای راوی برای دست یازیدن به زندگی 
کنده بودنش و همچنین  است به رغم بی کشش بودن و به حزن آ
نمادهایی از زیستمان رخداد روایت ها و از آن جمله اشاره به گنبد 

عالی، که بنای تاریخی نمادین ابرکوه است؛ ادبیات نویسنده در 
این بازنمایی ها گاهی چنان اندوهی در خودش دارد که گویی 
یادآور خشمی کودکانه از مواجهه با بی رحمی طبیعت کویری باشد: 
»پشت تپه یعنی همانجا که پیچ تمام می شود، مشرف به دشت 
کویر ابرکوه است شبیه به دریایی که با خاك قالب گرفته شده و تا افق 
ادامه دارد. همین مسطح بودن ابدیش هم علت وزش همیشگی 
باد بوده و هست.” و این همان بادی ست که موتورسیکلت پدر را 
زمین می زند واو را به دیار باقی می کشاند. باز در روایت دیگر همین 
اندوه و خشم را می توان در لحن و ادبیات نویسنده بازجست: 
»زمستان یك مهمان هم با خود می آورد؛ مهمانی که سر می رسید 
تا چند ماهی بر آسمان کویر پادشاهی کند و آرامش را از پرندگان و 
چرندگان و خلاصه هر جنبنده  کوچك تر از خود بگیرد. کم پیش 
نمی آمد که موقع راه رفتن در صحرا، ببینی پرنده ای با بال های باز در 
گهان به سمت زمین شیرجه می زند؛ آن وقت  آسمان می چرخد و نا
باید دستت را سایه بان چشم می کردی و به تماشای صید بی عیب 
و نقص این شکارچی ماهر می نشستی. این شکارچی، شاهینی بود 
که سرمای زمستان سیبری، او و رفقایش را به سمت بیابان های 
مرکزی ایران می کوچاند. گویی طبیعت روسیه هم مانند رهبران آن 
کشور، از قرن ها قبل ید طولایی در کوچاندن داشت.« شاید که این 
اندوه در تعامل با واقعیت زندگی در کویر به روزهای کودکی نویسنده 
باز گردد وقتی که چهارساله است و در سال های پایانی دهه  شصت، 
که در بمباران های جنگی گذشته، پدرش تصمیم به آبادگری زمین 
کشاورزی موروثیش می گیرد و از این رو از شیراز به روستایی اطراف 
شهرستان ابرکوه کوچ می کنند؛ او، برادر و مادر معلمش. برادر و 

مادری که هر دو در قصه های صیادی نقش آفرین اند. 
با این همه داوود صیادی نیز مانند هر باشنده  کویری دیگری 

که دستی به قلم دارد، از ترسیم شکوه کویر در دل روایت های 
غمگنانه اش نمی گذرد: »آسمان کویر چه صاف باشد چه ابری، 
، جلوه ای دارد ستودنی. انگار کویر می خواهد  شب باشد یا روز
تمام سادگی و خلوتیش را با شکوه آسمان لاجوردی روز و انبوه 
ستارگان شب جبران کند.« و در این میان داستان هایی هم 
که با تحلیل های جامعه شناسانه از حیات سنتی در  هستند 
روستا، آسیب شناسی خرافات، شروع می شوند و نشان می دهند 
که نویسنده  این روایت ها، افزون بر خشم و اندوه، کوله باری غنی و 
گاهانه  از تجربه  زندگی در روستا از کودکی بر دوش خویش افکنده  آ
گاهی، امروز در نوشتن این روایت ها به کمک او آمده  است و این آ
است. در هر حال خواندن داستان های این کتاب به رغم تلخی و 
اندوهی که در خودشان دارند دلنشین خواهد بود، کتابی که از 
ابرکوه و شیراز راه کشیده و به لاهیجان رفته تا نشر چهره مهر آن را 
منتشر کند با درج نشانی سایت نویسنده بر پشت جلد که سر زدن 
به آن خود می تواند مخاطب را به دل قصه هایی دیگر بکشاند، از 
زندگی واقعی نویسنده که چه پرفراز و نشیب است گرفته تا کوشش 
او برای به فروش رساندن آخرین رمانش، کیفرخاست، که در ظاهر 
، متفاوت با روایت های »پژواك چینه ها« به نظر می رسد:  و بستر
»روایت کیفرخاست، حول زندگی یوهان می گردد؛ کارگری که در 
اوکراین و بحبوحه  سال های جنگ سرد، در تلاطم آرمان  خواهی، 
داشتن زندگی آرام و دوراهه های اخلاقی سرگردان گشته و با کیفری 
به پا خاسته  از سالیانی دور دست به گریبان می شود و همچون 
ک پیچک وحشی  کی در میان پیچ و تاب چسبنا شاخه  نحیف تا
سرنوشت، برای رهایی تقلا می کند بلکه راهی بجوید. در این 
سرگشتگی است که تلاش او برای نو زیستن، ماجراهایی می آفریند 

که همان مندرجات این کتاب باشد.«

پژواك چینه ها 
داستان هایی از کویر 
در کودکی 

اغلب ناشران تصور می کنند باید 

سواد و سلیقه  مخاطب ایرانی را 

ارتقا دهند. از چه جایگاه و با چه 

حقانیت و صلاحیتی؟


